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ق۸۳۰؛ مورّخ »شرح کلمات شیخ باباطاهر جصّاص«رسالهٔ

ین شرح فارسی قدیم )؟(سخنان باباطاهرتر

*سلمانی) بابک(حمیدرضا 

چکیده

باباطـاهر عریکتـابینصرالله پورجـواد۱۳۹۴در سال  و منشـتر کـردانیـدربـارهٔ

میبه نام ابومحمد طاهر بن الحسن بـن ابـراهثیحدخیاز مشایکیاو را با دیکوش

یمظـاهردیجمشـبعـدتر . دهـدقیتطب) گرگچ(» اصجصّ«معروف به یالهمدان

مخالفــت بــه پورجــوادیهٔیــبــا نظرســخت و ای در نقــد آن کتــاب نوشــت مقالــه

ریاسـت کوتـاه در تفسـیارسـالهشودیادداشت حاضر نشر میآنچه در . برخاست

نیـا.قـرن نهـم کتابـت شـده اسـتلیـسخنان باباطاهر کـه در اوا
ً
رسـاله ظـاهرا

اهمیّت آن این اسـتاست و یکی از وجوه سخنان باباطاهر یشرح فارسنیترکهن

خلط ا بنخسـت قـرن نهـم عقـیهاکم تا سالرا دستتیدو شخصنیکه سابقهٔ

.بردیم

باباطاهر عریان، محمد بن طاهر بن حسن جصّـاص همـدانی، شـرح کلمـات شـیخ : هاکلیدواژه
باباطاهر جصّاص

۱۶/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۳/۱۰/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

hr.salmani@gmail.com/ آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش*
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مه
ّ

مقد

زندگی او وجود دارد داستانی است که بـر هـر ماجرای باباطاهر عریان و ابهام هایی که دربارهٔ

مشهور ـ و درست ـ آن است که چیز زیادی از باباطاهر و وقایع زنـدگی او . سر بازاری هست

چـه نآ. دانیمنمـی) یا ماجرای اشعار منسـوب بـه او» عریان«از جمله موجب اشتهارش به (

ر ای است از افسانههست مجموعه
ّ

های مبهم و غیرقابل اعتماد کـه اغلبشـان از منـابع متـأخ

دیگر ماجرا یکی از مشایخ همدان را می. سرچشمه گرفته است شناسـیم کـه نـامش در سویِ

نام و نشـان . است» جصّاص«مشهور به » ابومحمد طاهر بن الحسن ابن ابراهیم الهمدانی«

سمعانی الانسابذهبی و تاریخ الاسلامدر منابع حدیثی کهن، از جمله این طاهر جصّاص 

حـال ). ۹: ۱۳۹۵سروشـیار، . نـک(تر اسـت آمده و از این جهت تکلیـف وی روشـن... و

آن باباطاهر عریان و آن طاهر بن محمـد جصّـاص پیونـدیتوان میان پرسش این است که آیا می

آنها را یکی پنداشت؟ مع
ً
) ش۱۳۹۴یعنـی تـا (تا چند سـال پـیش . لوم نیستیافت یا احیانا

ای و تـاریخی در مسـیرهایی جداگانـه پـیشمطالعات مربوط به ایـن دو شخصـیت افسـانه

ه پورجوادی کتابی به نام می
ّ
باباطاهر؛ شرح احـوال و نگـاهی بـه رفت امّا در آن سال نصرالل

این . ا با هم منطبق کندمنتشر کرد و کوشید این دو شخص رآثار ابومحمّد جصّاص همدانی

) سروشـیار(بعد از مدّتی مرحـوم جمشـید مظـاهری . آمیز نبودکوشش البتّه چندان موفقیّت

و در آن بـا » !باباطاهر عریان بنّای قابلی هم بـود«ای در نقد این کتاب نوشت با عنوانِمقاله

پورجوادی را به باد انتقاد گرفت ا البته مشـهور اسـت و این ماجراه. لحنی تند و گزنده فرضیهٔ

ای کوتـاه در شـرح غرض از ایـن یادداشـت معرّفـی و انتشـار رسـاله. نیازی به تفصیل ندارد

آمیختگی این دو شخصیّت را لااقل تا اوایل سدهٔ» جصّاصباباطاهر «سخنان  است که سابقهٔ

یکـی های سخنان باباطاهر است ترین گزارشاین رساله که از کهن. بردنهم هجری عقب می

گاهی دیگر نیز به میدست میدو آ
ً
.تواند به کار پژوهشگران این حوزه بیایددهد که احتمالا

معرفی متن و نسخه)الف

کتابخانـه۲۰۶۱ٔبخشـی اسـت از مجموعـهٔشرح کلمات شیخ باباطاهر الجصّـاصرسالهٔ
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سال رسـالاتی قمری کتابت شده و مشتمل است بر۸۳۳تا ۸۲۹های ایاصوفیا که در فاصلهٔ

: آید مجموعه در دو مرحله کتابت شـده اسـتمیطور که از قراین برآن. صوفیانههایبا مایه

خط و کتابت حروف در . ق۸۳۳و بار دیگر در سال ق۸۳۰تا ق۸۲۹بار در فاصلهٔیک شیوهٔ

توان نتیجه گرفت و می) مشابهات هم البته کم نیست(هایی دارد دو بخش مجموعه اختلاف

با این حال، عنوان رسالات، که به قلـم شـنگرف و . بخش کاتبی جداگانه داشته استکه هر 

یکسـان اسـت
ً
در چنـد رسـاله١ٔ.با خطی جلی و زیبا نوشته شـده، در هـر دو بخـش تقریبـا

محـل بحـث مـا آخـرینِق۸۳۰و ق۸۲۹های نخست، که در سـال تحریـر شـده و رسـالهٔ

بخش دوم شود امّا در آنهاست، نام کاتب دیده نمی کتابـت ق۸۳۳ها که در همان(دو رسالهٔ

ابوسعید بهاء بـن حسـن بـن : را نیز افزوده است) قم(کاتب نام خود و محل کتابت ) اندشده

.بهاء بن حسن الخطیب

کتابت شده و در نسـخهٔق۸۳۰محرّم ۱۴ای که موضوع یادداشت حاضر است در رساله

موضوع و اصل بی مـتن آن را نام است و ما به قرینهٔ شـرح کلمـات شـیخ باباطـاهر «انجامهٔ

ترین این رساله که مشتمل اسـت بـر شـرح ده سـخن، یکـی از قـدیم٢.ایمنامیده» جصّاص

از جمله نکات مهم ٣.ترین آنها در زبان فارسی استهای سخنان باباطاهر و گویا قدیمشرح

شیخ باباطـاهر رساله این است که نویسنده در مقدّمه و هنگام ذکر نام و نسب 
ً
شیخ، صریحا

باباطـاهر بـن ... اسـم شـیخ«: طاهر جصّاص را یکی فرض کرده و نوشته اسـتو ابومحمد

حسن بن احمد بن ابراهیم رحمةالله علیه بوده است و کنیـت او ابومحمـد، و بـه حِرفـت در 

صفحات . ١ ترقیمه(پیوستگی و وحدت مجموعه را از طریق جدول حاشیهٔ نیز، که در سراسر مجموعه ) هاو نه حاشیهٔ

مشابه ترسیم شده، می
ً
.توان اثبات کردبه شکلی کاملا

: ایـمهای آن در ایـن نشـانی در دسـترس قـرار دادهالخط و آرایـهجملـه بـرای بررسـی رسـمتصویر نسـخه را از . ٢
shorturl.at/fmDK2

ـی، (ها پیش منتشر کرده است دو شرح مشهور عربی را جواد مقصود سال. ٣
ّ
یکـی از ایـن ). ۱۳۵۴انجمن آثـار مل

سالفتوحات الربانیة فی مزج الاشارات الهمدانیةها، شرح تألیف شده است؛ رساله۸۹۰ٔ-۸۸۹های ال، در فاصلهٔ

یکی دو شرح فارسی نیز که . های دهم و یازدهم باشدالقضات منسوب شده، باید از آثار سدهدیگر نیز، که به عین

ران است
ّ

آئینـهٔ«اثر سـلطانعلی گنابـادی و » توضیح«: مقصود در مقدّمه به آنها اشاره کرده هر دو از تألیفات متأخ

).۲۴۲: ۱۳۵۴مقصود، (عماد الفقراء اثر» بینایان
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جمـهٔاین نام و کنیه و لقب همان است که منابع حدیثی قـدیم در تر. »گر بوده استابتدا گچ

به ایـن ترتیـب، سـابقهٔ). ۹: ۱۳۹۵سروشیار، . نک(اند احوال طاهر جصّاص محدّث آورده

مقـدّم بـر تـاریخ کتابـت آن 
ً
خلط این دو شخصیّت تا زمان تألیف این رساله، کـه احتمـالا

.است، عقب خواهد رفت

لاعی در دست نداریم، قرینه
ّ

رساله اط بتواند در ای نیز در متن وجود ندارد کهاز نویسندهٔ

دانیم کـه نویسـنده ایـن شـرح را بـه اشـارت و الحـاح همین قدر می. گشا باشداین مورد راه

دانیم ایـن شـیخ کـه با این حال، نمی. نوشته است» شیخ محمد باباطاهری«شخصی به نام 

بریم تنها از تصریح نویسنده در همان عبارت پی می. زیسته استبوده و در چه روزگاری می

١.بـوده اسـت) لابد یعنی مزار باباطاهر در همدان(محمد باباطاهری خادم مزار شیخ که این

از اهالی همدان بوده یا، به هر حـال، از این مقدّمات می
ً
توان نتیجه گرفت که نویسنده اصلا

فرض همدانی بودن . برده استهنگام تألیف متن در آن ناحیه به سر می
ً
علاوه بر این اگر اوّلا

، فرض کنیم بخش نخست مجموعه نیـز ماننـد بخـش دوم در قـم نویسنده
ً
را بپذیریم و ثانیا

توانیم نتیجه می) های کلی دو بخش بسیار محتمل استاین با توجّه به شباهت(کتابت شده 

متن غیر از کاتب قمی البتّه پیداست که این استدلال . المسکن بوده استبگیریم که نویسندهٔ

توان احتمال داد نویسنده مـتن اصـلی را در همـدان وار نیست، چون میبه تنهایی چندان است

ای کـه ایـن فـرض قرینـه. ای دیگر از روی آن کتابت کرده باشدتألیف، و بعدتر در قم نسخه

. نک(شود کند خطاهایی است که در ضبط بعضی کلمات متن دیده میاخیر را تضعیف می

شناخته یا به دهد که کاتب بعضی لغات را نمی، این خطاها به وضوح نشان می)حواشی متن

اساس را درست بخواندهر دلیل نمی الخط هایی هم که گاه در رسـمدوگانگی. توانسته نسخهٔ

بحث←(شود دیده می حاضـر و کاتـب نسـخهٔ) دنبالهٔ کاتب نسخهٔ از تفاوت شیوهٔ
ً
احتمالا

جای تردیدی ن. مادر ناشی شده است
ً
مـتن را از روی میبه این ترتیب ظاهرا ماند کـه کاتـبْ

با همین مس» باباطاهری«نسبت . ١
ً
خرقه و ارادت صوفیانه پیوند دارد؛ به ئدر نام آن شیخ هم احتمالا له و نیز زنجیرهٔ

کـرده و خـود را عبارت دیگر گویا در آن روزگـار گروهـی از صـوفیان طریقـت خـود را بـه باباطـاهر منسـوب می

.انددهنامیمی» باباطاهری«
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تواند به میزانی نامعلوم مقدّم بر زمـان این یعنی تاریخ تألیف می. ای دیگر نوشته استنسخه

حاضر باشد .کتابت نسخهٔ

چشمنسخه از نظر رسم نقطه و اغلـب را گاه با سـه» پ«که گیری ندارد جز آنالخط نکتهٔ

یکـی دو جـا هـم . نقطه گذاشته اسـتلب سههم اغ» س«نوشته است، زیر » ب«صورت به

هـا بعضـی از ایـن ویژگی. را با دال مهمل کتابت کـرده اسـت» گذاشتن/ گذشتن«مشتقات 

مادر باشدایم ممکن است انعکاس رسمکه گفتهچنان هـا کاتب بعضـی بخش. الخط نسخهٔ

رنـگ ارغـوانی های دیگر را بـارا با رنگ سرخ و بعضی بخش) از جمله متن اقوال باباطاهر(

دستی ها، به این دلیل که متن را از یکما از انعکاس تمام این برجستگی. برجسته کرده است

را با قلم تیـره ) و یکی دو اسم(ایم و تنها متن سخنان باباطاهر نظر کردهآورد، صرفبیرون می

رسم. ایمنشان داده م سـجاوندی و افزودن برخی علائ» به«الخط نیز جز جداسازی در حوزهٔ

.ایمتغییر خاصی نداده

متن رساله)ب

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

حد واهبی را که دلهای خواص را از لطف خود از رنگ و زنگ کدورات عد و ثناء بیحمد بی

صـورت از راه ١التفات بغیر او بزدود و صد هزاران غرایـب و عجایـب هـر دم در پـس اسـتار

اندازه و تحیّات تازه بر جان منوّر و قالـب معطـر سـر همـه و صلوات بی.معنی بدیشان نمود

الارض و السـماصاحب ] ء[دلان و نبیان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و حبیب الـهٰ

کثیرا. باد و بر اهل بیت و عترت پاک و اصحاب چالاک او الی یوم الدین
ً
.و سلم تسلیما

و آله و اصـحابه، ایـن اوراقـی چندسـت و بعد حمدالله تعالی و الصلوة علی نبیّه محمدٍ

باباطـاهر الهمـدانیمحمـد مشتمل بر حالات و کرامات شیخ ربّانی و عـارف صـمدانی ابی

قدس الله سرّه و نوّر ضریحه و اظهار فضایل او و تفسیر سـخنان او و شـرح بعضـی از فوایـد 

مقدار شرح آن نبود امـا چـون و هر چند این شکسته را محل و. اوقات بر قدر فهم مستمعان

.شبیه است» استاد«در اصل بیشتر به . ١
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، که سالهاست به خادمی در حضرت مزار شیخ محمد باباطاهریشیخ الزاهد العابد المتقی 

آرد و سـادات و علمـا و مشـایخ او را شیخ قیام نموده و خدمتهاء پسندیده بجای آورده و مـی

م و زنبیل داده و روانه کـرده و زایـران و آینـده
َ
و رونـده از خـدمتهای معزّز و مکرّم داشته و عل

او شاکر و شهرت تمام یافته، اشارت فرمود و الحاح نمود پاس انفـاس او بـه ارقـام  پسندیدهٔ

معنـی بـود سـخنان شـیخ و نـه وظیفـه طایفـهٔ ـتِ
ّ
این کلمات اقدام کرد و چون در غایت دق

سـمانی ظاهربین که ایشان را از راه و روش اهل حسد و اجتهاد خبری و اثری نبود و تنزیـل آ

من الحیوة الدنیادهد که ازیشان خبر می
ً
، هم به مقدار کوشش بعضی از ]۷: روم[یعلمون ظاهرا

سخنان شیخ را شرح داد و از بعضی اعراض کرد از دو سبب، اوّل آنکه اوقـات ایـن پریشـان 

خاطر که به نوشتن و فکر کردن توانـد ١نه چنان مستغرق بود به دوام ذکر و مراقبت> پ۱۱۲<

بـود در فارسـی داد فایـده نمیخت، و دوم آنکه بعضی از سخنان شیخ را اگر شرحی نمیپردا

. دیـدنوشت در اظهار آن معانی خلل بیشـتر از فایـده دادن آن میکردن آن و اگر شرح آن می

اقتصار کرد و بر اظهار احوال شریف وی که هم عـوام ٢فلاجرم بر شرح بعضی از سخنان وی

بسیار یابند و بـه برکـت آن بـه حـالات و هم خواص ازان اندک ـ اگر طالب راه باشند ـ فایدهٔ

روان و کارکنـان آخـرت پسندیده رسند، و اگر نرسند باری بر قصور خود اطلاع یابند و در راه

. الله]ء[به چشم عزّت و احترام نگرند تا ازان به دولتهای عظیم برسند انشا

قطـب الوقـت فـی زمانـه و العـالی علـی اقرانـه اوّل بدان که اسم الشیخ الکامل العارف

بن حسن بن احمد بن ابراهیم رحمةالله علیه بوده است و کنیت او باباطاهربالولایة فی اوانه 

وی کسی بدان مشغول بـوده ]؟[یامگر بوده است و به حرفت در ابتدا گچ. ابومحمد در قبیلهٔ

ترین اهل همـدان بـوده اسـت در آن قو او به تبعیت وی بدان مشهور و منسوب گشته و محق

زمان و او طریق ملامت رفته است و از شهرة و قبول خلق عظیم گریخته و در ریاضـت آنچـه 

.مراقب: اصل. ١

ترتیب . اندمنتخبی است از سخنان مفصلی که منابع دیگر از باباطاهر نقل کرده) ده قول(= » بعضی سخنان«این . ٢

حاضر درست منطبق است با ده قول آغازین  همدانیةفی مزج الاشارات الالفتوحات الرّبانیةاین کلمات در نسخهٔ

شود و مبتنـی بـر القضات دیده میاین ترتیب با چیزی که در شرح منسوب به عین). ۷۵۳: ۱۳۵۴: مقصود. نک(

. تقسیم موضوعی است یکسره تفاوت دارد
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و محمـد بـن یوسـف . وی کشیده است و او را دست داده کس را مقدور و میسر نبوده اسـت

ار و کندی و ابیکند و ابیالبزّاز روایت می
ّ

ق حماد آن جمله از اسحبکر آذین و ابیعلی الصف

باباطـاهراز شـیخ ١اسمعیل بن محمد الحافظ و او از ابومسلم عبدالرحمن النهاوندی و او را

:قدس الله سرّه

.العلم دلیل و الحکمة ترجمان: و قال الشیخ رضی الله عنه] ۱[

دلیـل سـالک تـا در راهسـت بـه. یعنی علم دلیـل راه اسـت و حکمـت ترجمـان بارگـاه

و را بر راه راست آرد و از اعوجاج و انحراف از راه راست نگـاه دارد و زاد هـر محتاجست که ا

و مفسـدان 
ّ

منزل و مایحتاج هر موطن بردارد تا در مهالـک و مهامـه نیفتـد و غـولان مضـل

که بر راه باشند بر وی دست نیابند و او را از راه و متابعت دلیل بازنگرداننـد تـا زود > ر۱۱۳<

خونخوار نف و چون به مقصـد و . س را و اوصاف او را قطع کند و به مقصد و بارگاه رسدبادیهٔ

های رسـد در کسـوت و صـورتبارگاه رسید از ترجمان که بیان فرمان پادشاه که بـه وی مـی

پس از این بیـان معلـوم . دهد و او را ناگزیر بودو او را بران اطلاع می٢کندمختلف با وی می

ز طرف مکمل و خواه از طرف مستکمل چه شد که علم ضرورتست خواه ا
ً
ما اتخذ الله ولیـا

ً
ـمُخطـاب مقرّر اسـت و جاهلا

َ
عْل

َ
ت ـنْ

ُ
ک

َ
ت ـمْ

َ
مَـا ل

َ
مَـك

َّ
و عـالم از اهـل . مبـرهن]۱۱۳ :نسـاء[عَل

اللهـم اجعلنـا . درجاتست و جاهل از اهل درکات و مقلد محب علم و علماء از اهل نجات

اهلینمن العالمین العاملین و لاتجعلنا من
ّ

.الجاهلین الذ

٣.العلم دعوة معمومة و الحکمة دعوة مخصوصة: و قال] ۲[

یعنی علم دعوتی اسـت عـام و حکمـت دعوتیسـت خـاص؛ چـرا کـه علـم مسـتحق و 

علم است که عبارت از آن حکمت اسـت هـر  غیرمستحق را حاصل آید، و هدایت که نتیجهٔ

ـاءُوَالقال الله سبحانه و تعالی . کس را حاصل نیاید
َ

یَش یَهْـدِي مَـنْ وَ مِ
َ

لا السَّ دَارِ یٰ
َ
یَدْعُو إِل هُ

َّ
ل

.چنین است در اصل. ١

اصل همین است. ٢ .جمله چندان مستحکم نیست امّا به هر حال ضبط نسخهٔ

العلم دلیل والحکمة ترجمان «: اندسخن پیش دانسته و عبارت را چنین ضبط کردهشروح عربی این سخن را دنبالهٔ. ٣

متن ما ). ۷۵۳و ۲۶۲: ۱۳۵۴مقصود، . نک(» ...فالعلم دعوة معمومة را سـهوا » فـالعلم«ممکن است نویسندهٔ

.خوانده باشد» قال علم«
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مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ یٰ
َ
خواص را نبود و آن تمشـیت ]۲۵: یونس[إِل چه که به جز اهل اختصاص و زمرهٔ

اعلاست از ارادت، قوله تعـالی  و منوط است که درجهٔ
ُ
ذ ـهُ

َّ
ۗ وَالل ـاءُ

َ
یَش مَـنْ بِرَحْمَتِـهِ ـتَصُّ

ْ
یَخ

َ
ف
ْ
عَظِیمِال

ْ
ال لِ

ْ
.]۷۴: آل عمران[ض

ق بثلاث، بحفظ الوقت و شرط الوقت و کتمان الوقت: و قال] ۳[
ّ
.فواید الاوقات معل

ق اسـت بـه سـه چیـزیعنی فایده
ّ
: هاء اوقات که سالک راه حق را حاصل آید بقاء آن متعل

. اغیار برآناوّل نگاه داشتن وقت، دوم نگاه داشتن شرط وقت، سیم واپوشیدن وقت از اطلاع 

و این جز به مثالی محسوس معلوم نشود؛ مـثلا اگـر شخصـی را از اهـل ظـاهر معشـوقی و 

باشـد و در تحصـیل > پ۱۱۳<مطلوبی باشد که سالها آن عاشق مستمند در طلب وی بوده 

اثری از آثار وصال وی، و آن معشوق را بر وی رحم آید و فرماید که من فلان وقـت پـیش تـو 

سی را با تحفه پیش تو خواهم فرستاد، شرط عاشـق آن باشـد کـه چـون آن خواهم آمدن یا ک

وقت موعود برسد به همه وجود آن وقت را نگاه دارد و چون آن وقت نگاه داشت شرط آن بود 

به چیزی غیر از آن 
ً
و باطنا

ً
آن باشد و ظاهرا که چون معشوق برسید یا اثری از آثار وی حاضرِ

چون بدین هر دو شرط قیام نمود نگاه دارد که کسی از اغیار بـران و . تا به خود مشغول نگردد

] بـه[+ چـون . گردانـد١اطلاع نیابد که از راه حسد آن دولت بر وی و آن عیش بر وی منقص

سلوک و سیر و طیر اوست برخورداری یابـد و  هر سه شرط قیام نماید از فواید وقت که نتیجهٔ

در مقت افتد و بدان مبتلا گردد و از فوایـد آن محـروم از وقت٢اگر ازین شرط یکی فروگدارد

.بعد الکور درین مقام بود٣نعوذ بالله من الحور. ماند

.من لم یحمل حشو الاوقات لم یعرف حقایق الاوقات: و قال] ۴[

و هر وقتی از اوقات محشـو . هر کس که حشو اوقات تحمل نکند حقایق اوقات نشناسد

کنده قبضـی و بسـطی و جـذبات قربـی و ٤وارق قهـری و لطفـی و ارادتاست به انواع طو آ

باید . ١
ً
.باشد» منغص«در اصل همین است؛ مطابق کاربرد رایج ظاهرا

).۸درگدشتن در قول شمارهٔ. بسنجید با(را با دال معجم نوشته است » گذرراه«در اصل با دال؛ چند سطر بعد . ٢

.است» الحور«عبارتی است مشهور و ضبط درست آن همان . »ابحور/ الجور «در اصل شبیه . ٣

؟»و واردات«. چنین است در اصل. ٤
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بعدی و بلیّات رضایی و غضبی که اگر سالک تحمّـل آن واسـطات و واردات نکنـد آفـات و 

. لابد بدان مقیّد گردد و مبتلا] باشد[حقایق عاهات آن نشناسد و چون به آفات اوقات جاهل 

از راه
ّ

.ف عالم حاصل نیایدگذر مسلکی مکمّل عارو شناختن آن الا

١.الاغترار بصفاء الاوقات من بقایا کدر الاوقات: و قال] ۵[

بقایاء کـدورات اوقاتسـت، چـه علامـت صـفاء  یعنی مغرور شدن به صفاء اوقات نتیجهٔ

وقت فنای وجود مجازیست در ظهور وجود حقیقی و اغترار بـه صـفاء اوقـات نشـان بقـای 

.چیزیست از وجود مجازی

.]۷۵۳، ۶۴۸[وقته و هو مع وقته ٢من لم یعرف وقته فی وقته فاته: >ر۱۱۴<و قال ] ۶[

فوت شود و او نیز بـه ] او[یعنی هر که وقت خود را در وقت خود نشناسد آن وقت وی از 

آیـد نشناسـد از وقت هم فـوت شـود، چـه اگـر سـالک وقـت را کـه در وقـت او می٣معیت

کـه شت آن غافل گـردد ـ کـه شـرط آنسـت ـ چنانداداشت آن غافل گردد و چون از نگاهنگاه

گفته شد وقت فوت شود و او نیز فوت شود، چه فوت او عبارتست از ضـایع شـدن رنـج او و 

. نعوذ بالله منه. باطل شدن سعی او

و حقیقـة المعرفـة ٤اسباب المعارف فی حقیقة المعرفة حجبـة: چنین فرمود کهو هم] ۷[

حقیقة فی معرفة الـذات حجـاب و معرفـة الـذات للمعرفـة فی ذات الحقیقة حجبة و ذات ال

]. [حجبة و الحجب کلها معارف و المعارف کلها انکار

یعنی اسباب معارف به نسبت با ذات حقیقت حجابسـت و ذات حقیقـت بـه نسـبت بـا 

اند ها همه معرفتمعرفت ذات حجابست و معرفت ذات معرفت را حجابست و این حجاب

» ...الاعتـذار یصـفی«آورده و حـدس زده » ...لاغتـرار یصـفیا«جواد مقصود در شرح منسوب به عین القضات . ١

مقصـود، (ـ متن را درست ضبط کرده است ...الفتوحات الربانیةاو در شرح دیگر ـ یعنی درست باشد؛ اگرچه هم

). ۷۵۳و ۶۴۷: ۱۳۵۴

).۷۵۳و ۶۴۸: ۱۳۵۴مقصود، . نک(اند آورده» فاته«های عربی همان شرح. »فانه«؟؛ در اصل شبیه . ٢

عبارت عربی چنین ضبط کرده. ٣ .نقطه است و مشکوکایم؛ تعبیر در اصل کمبه قرینهٔ

عبارتو قرینه(حرف سوم این کلمه . ٤ فارسـی . نقطه استدر اصل بی) های آن در ادامهٔ از ادامـه جملـه و ترجمـهٔ

.مراد است» حجاب«شود معلوم می
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و هر چند این معانی حق است، بیان کردن آن نه آسانست امـا هـم . رستو معارف همه انکا

شـرح ١بدان مقدار که مبتدی را ازان نصیبی حاصل شود به مثالی
ّ

باز نمودن ضرورتست و الا

پس بدان که جوز مثلا پوسـت ظـاهر او کـه . این کلمات کردن و ناکردن هر دو متساوی بود

انـدرون ویسـت پوسـتِ انـدرون وی کـه سبب معرفت حقیقتِ حجـاب ویسـت و پوسـتِ

معرفت حقیقت ذات مغز اوست حجابست و ذات حقیقت به نسبت با ذات ـ که آن ] سبب[

روغن است ـ اگرچه مغز اوست حجاب اوست و معرفت ذات حجاب معرفتست و از نـوعی 

الیقین و حـق الیقـین علم الیقین حجابست در عین الیقین و عین الیقـین حجابسـت در حـقّ

و ایـن اسـباب از . ابست در حقیقت حق الیقین حقیقت حق الیقین حجاب یقین مطلقحج

شـیخ . انـد ازان مقصـود انکـاراقرارند و ازان روی که حجاب> پ۱۱۴<اند آن رو که معرّف

ها انکار لانهّا من نوع حجاب المعروف و الحجاب انکـار: ازان فرمود
ّ
، نـوعی والمعارف کل

اند در حقیقت معرفـت کـه آن افعالنـد و حقیقـت اراند حجابدیگر اسباب معارف که آن آث

اند و ذات حقیقـت کـه آن معرفت که آن افعالست حجابست در ذات حقیقت که آن صفات

صفاتست حجابست در معرفت ذات و ذات معرفت حجابست در معرفت و در این مقام این 

وشـتن نیـز چنانکـه حـق چه فهم هر کسی بدین مقام نرسـد و ن. مقدار در نوشتن کفایت بود

آنست راست نیاید و یحتمل که خواننده را چون لوازم فهـم آن حاصـل نبـود زیـان دارد، چـه 

.های مطول به شرح و بسط این معنی قیام نتواند نمودکتب

ها الجهل و الغفلـة و : و قال] ۸[
ّ
راس الطغیان کلها الجهل و الغفلة و حقایق المعارف کل

.فلة عن الجهل توحیدالجهل بالغفلة کفر و الغ

یعنی سر همه طغیان و از حد درگدشتن در فسق و فساد و جهل و غفلت است أی نادانی 

و غافل شدن از تدارک جهل، و حقیقت معارف جهل است و غفلـت، یعنـی در معـارف بـه 

رسد که بداند که نادانست و غافل شدن ازان نادانی که او را این حال به خـود نیسـت و  مرتبهٔ

تا بجایی رسید دانش من«بیت. حقیقت معارفست٢مرتبه او را از سعی و اجتهاد خود نهاین

.است» بمثالی«تمثالی که تصحیف : اصل. ١

).نقطهدر اصل بی» نه«(جود نه : لاص. ٢
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دهد بعد ازان جهـل بـدین غفلـت موصـوف بـدین داد این معنی می» ام که نادانمکه بدانسته

حاصل شـود که] ؟[مهلی صفت کفرست و غافل شدن از جهل موصوف بدین صفت یعنی 

.بعد از کمال معرفت توحید

و الی المعرفة جحود و الی الحقیقة شرکٌ: و قال] ۹[ .الاشارة الی حقیقة المعرفة کفرٌ

یعنی اشارت وا حقیقت معرفت کفرسـت چـه کفـر از روی لغـت واپوشـانیدن اسـت و 

معرفت کفر باشد یعنی واپوشانیدن معنی حقیقـت معرفـت کـه > ر۱۱۵<اشارت به حقیقت

چون به حقیقت معرفت اشارت کرد و حقیقـت یعنی . در اشارت و عبارت نگنجد به اشارت

در ضیق عبارت گنجـد ] و[تر که در تحت اشارت داخل آید ترست و رفیعمعرفت ازان عظیم

چون بدان اشارت کرد به اشارت پوشانیده کرد و کفر پوشیدنست و اشارت به معرفت مجـرّد 

معرفتکبی حقیقت انکار و جحودست چه  پس اشـارت . تمقرّر و ممهّدسما عرفناک حقّ

کردن به معرفت که حاصل آمد عین جحود و انکارست که معرفت مـن حیـث هـی المعرفـة

ی دانسته آمد شرک اسـت چـه 
ّ
مقدور بشر مختصر نیست و اشارت به حقیقت که حقیقت کل

کند بر وصول سـالک معرفت بعد از فنا در توحید حاصل آید و اشارت بدان هنوز دلالت می

.و بقای وجود وی و وجود غیر با وجود حقیقت شرک محض استبر ساحل بحر و اثبات

ـر : و قال] ۱۰[
ّ
ر فی التفک

ّ
ر تعرّف و ترک التفک

ّ
ر فی التفک

ّ
ف و التفک

ّ
ر تکل

ّ
الانتظار فی التفک

.تطرّف

ر بودن دلالت می
ّ
ف است، چه منتظر تفک

ّ
کند بـر نـازدودن آیینـه یعنی انتظار در فکر تکل

دل زدود و نفی خواطر کرد تفکر بیدل و عدم نفی خاطر و چون  آیـد انتظار و رؤیت میآیینهٔ

ر معرفتست چه اهل تحقیق را این معنی مبـیّن و مبرهنسـت و دست می
ّ
دهد، و تفکر در تفک

بسته بر مـرآة دل ظـاهر گـردد میغ] یا؟[صفای دل است همچو ابر با که علم لدّنی که نتیجهٔ

ر که قطرات معارف و نقطات تحقیقات د
ّ
ر وی مندلج و مندرج بود و مجمل دور مفصل تفک

در آن مجملات کردن و به عالم تفصیل آوردن عبارت از وی تحقیق و معرفت خواهد بـود و 

ـر 
ّ
ر تطرّف است یعنی طریفی کردن و طریفی سالک در آن است که در تفک

ّ
ر در تفک

ّ
ترک تفک

ر نکند و الله اعلم
ّ
فرمـود کـه> پ۱۱۵<م الله وجهـه و هم چنین امیرالمؤمنین علی کرّ. تفک



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٢٥٢

ه الله
ّ
یعنی هر که راه خدا نه به علم و دانستن آن طلـب . من طلب الهدی من غیر القرآن اضل

بیچـاره خـود را . بازماند١راه گرداند و از شرف رسیدن به دولت قریبکند حق تعالی او را گم

المتعبـد بلاعلـم کالحمـار د انکه گفتهراند و عاقبت بازماند چناندر تیه جهل همچو خر می

بی، عبادتفی طاحونة علم همچو خر آسیابست که چندانکه بیشتر رود پیشـتر کننده و روندهٔ

نرود و عالم که معرفت در پی آن حاصل نکند و از راه علم به عیان نرسد بی تاج و افسر ماند 

ملوک تاج خدمتکار باجو از مرتبهٔ علم را گـم گردانـد و ازان در دار بازآید و فادار به مرتبهٔ یدهٔ

امّا چون معرفـت را بـا علـم قـرین . شمار برددنیا و آخرت حسرت تمام خورد و پشیمانی بی

ت او را انقطاع و دولت او را انتها نبود و ازان جملـه باشـد کـه الفـایزین الآمنـین
ّ

. گرداند لذ

ذاهلین الغـافلین و ادخلنـا اللهم اجعلنا من العالمین العارفین و لاتجعـل مـن الجـاهلین الـ

.برحمتک فی عبادک الصالحین

تمام شد شرح بعضی از کلمات شیخ الزّمان و نـادرة الاوان باباطـاهر الجصّـاص قـدّس 

علـی نبیّـه ]ء[الله سرّه بر وجهی که خوانندگان را سود دارد انشا
ً
تعـالی و مصـلیا

ً
الله حامـدا

و آله >ر۱۱۶<. م. ه ثلثین و ثمانمایهفی یوم الخمیس رابع عشر محرم سن. محمدٍ

١ .
ً
.قربت: چنین است در اصل؛ ظاهرا

شرح کلمات باباطاهر الجصّاص؛ مجموعهٔ )ر۱۱۶(ایاصوفیا ۲۰۶۱انجامهٔ
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